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 از ديـن و قـرآن در   ، روش حكومت ولايـت فقيـه    و تعاليم اسلام و دين خدا      عظيمقرآنبر اساس   

 از يـك ، هـيچ كه بر اساس دين و قـرآن ؛ چراگرفتتوان دمكراسي را از آن نتيجه   اما مي . آيدنمي

، پس سؤال اينجاست كه چـون در        ، حق سرپرستي و حكمراني بر ساير مردم را ندارند         بندگان خدا 

جوامع احتياج به يك سيستم مدون نظم اجتماعي و قوانين است و بسياري از كارها و اختيـارت را                   

، پس چـه  )ور خلاصه وجود دولت لازم استيعني به ط(بايد از وظايف سيستم حكومتي دانست    

واقعـي  ؟ حكومت به شيوة دمكراسيِي ممكن در تعارض با دستورات دين نباشد بايد كرد كه تا جا    

كننـد و   واقع خود مردم بر خودشان حكومت مـي       كه در اين روش در    ، چرا از راهكارهاي آن است   

 مردم كارهايي را بر عهدة      ،لذا در دمكراسي  . ، خاص هيچ فرد يا گروه معيني نخواهد بود        حكمراني

، نـه ولـي و      اند و لذا دولت يك خـدمتگزار خواهـد بـود          گذارند كه خودشان خواسته   حكومت مي 

، نه نقش  نقش واقعي (دكننپس چون همة مردم در تعيين كارها نقش پيدا مي         . سرپرست و حكمران  

و حق ذاتي آنها    (گردداي نمي خاص ويژه حاكميت مختص به شخص يا اش     ، و   )فرمايشي و ظاهري  

قرآنـي را بـا     -، لذا در واقع اين دمكراسي است كه بيشترين همخـواني دينـي            )آيدبه حساب نمي  

 هـم   خود را عالم اسـلامي     شانبرخيمتأسفانه  كه  (سفيهان از ايعدهاما(داردهاي حكومتگري بر جامعه     شيوه

؛ و 2د غلـط هـستند كـه اسـلام هـيچ نـوع دمكراسـي را قبـول نـدار                  ر ايـن عقيـدة    ، ب )كنند مي قلمداد

 بايد گفت اگر اسلام فرضاً دمكراسي را         حداقل .)ددهنمذهبي را به خورد ملت مي     بهشِديكتاتوري

، موضـوعاتي چـون ولايـت فقيـه و هـر نـوع              )رسـد كه البته اينطور به نظـر نمـي       (كندتأييد نمي 

.  داندكند و به شدت مردود ميأييد نميديكتاتوري ديگر را كه هرگز ت

يـا گـروه   (نوع ديكتاتوري و حكومت مطلق فـرد ، هرراستين، قرآن و عقل و دين    طور خلاصه به

تواند بـا آن همخـواني      ، مي داند و دمكراسي واقعي    را نادرست مي   مردم بر   )با حق حاكميت  ي  خاص

ي و روشهاي زندگي عقلاني در يك جامعـة مـدني           دوست، مذهب و نوع   ، دين واقعدر.داشته باشد 

.يابد ميواقعي، رشددمكراتيك

پذيري  حداكثر تطبيق،ايران رادر  ولايت فقيه جمهوري، چيزي شبيه به عملكرد مضحك رژيم فعلي         ، در بهترين نظرشان   خرَِدبيگروهاين2

.اكراههم با، آنداننداسلام و دمكراسي مي
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. لازم است كل مطلب مطالعه شود تا مفهوم درك شود و سپس نتيجه گرفت:گيري از بحث ذيلبراي نتيجه

، اختصاص به فرد يـا گـروه خـاص           و قدرت موجود در كشور     آنجا كه مواهب و امكانات    از

.، سهم دارند، پس تمام مردم در استفاده و تصميمگيري در آن امورد و متعلق به همه استندار

:����� ����� و ����

، مورد  اما اگر حتي اين روش حكومت.، بهترين روش استaفرض كنيد روش حكومتگري 

ليل تشخيص غلط يـا     به د (پردازندگيري به آن مي   اي به مخالفت و خرده     عده ،شوداجرا قرار داده    

، ؛ اما نكتة مهم اينجاست كه امكانات و تصميمگيري براي آن          )...داشتن اخبار و اطلاعات غلط يا     

مـورد امـوال شخـصي خـود     ، و گـروه حاضـر در قـدرت فقـط بـه رهبـري در             تعلق دارد  همهبه  

صاحب مال توجه   نظر؛ يعني بايد به   اجرا گذارند ، به پسندنداند كه روشي را كه خود مي      نپرداخته

.، اشتباه بگويدچند او، هرگردد

يعنـي حتـي اگـر بهتـرين        . )گرايانه، بلكه واقع  نه در شعار  (براي همه است  امكانات كشور   

چـون كـسي چنـين حقـي        ( كـرد  تحميلتوان آنرا بر ملت     ، نمي روش حكومت نيز مشخص باشد    

البتـه (چند خيرخواه باشـد ، هرديگر را نداردمورد اموال فرد و كسي حق تصميمگيري در    ) ندارد

.)تواند مشاوره دهدمي

:اين توضيح توجه كنيدبه

خـود اسـتفاده    ، از سرماية شخصي   ترين و بهترين فرد در جهان     عاقلترين و مؤمن  :bشخصِ

، اومسلماً در واحد كـاري يـا شـركت          . پردازدكار مي و چيزي شبيه شركت تشكيل داده و به       كرده

ويژه كند و به   بهترين تصميم را اتخاذ مي     ، چون همواره  bاما فرد . افراد ديگري نيز به كار مشغولند     

 تـشخيص   نحـوي كـه خـودش درسـت       مـورد آن بـه    ، در مالِ خودش است  ،  آنكه شركت مذكور  

، در مسير موفقيت    پيش گرفته هم در چون روش درست را   كند و   ، تصميمگيري و عمل مي    دهدمي

 و  مـوال خـودش   امورد تصميمگيري در مورد شـركت و         در b فرد رأي بودن خودبه. گيردرار مي ق

ضـمن آنكـه ايـن فـرد بـه دليـل            ( ايراد جـدي گرفـت     توان، نمي خودشنحوة ادارة امور شركت   

.)رسد، به بهترين نتايج ممكن هم ميتصميمگيري درست

كند تا  و مشورت مي كردهن شركتش نظرخواهي، معمولاً از ساير كاركنا   b فرد عملولي در [

. ، كار خود را به نحو خوب انجـام دهنـد          كاركنان با داشتن احساس مسؤوليتي كه به آنها داده شده         

، ولي بـراي ايجـاد اتحـاد و اسـتفاده از      تواند بهترين تصميم را بگيرد    ، خود مي  bاينكه فرد يعني با 
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، گـاهي از نظـر خـود كوتـاه آمـده و نظـر بقيـه را        شكمك ديگران براي حركت و پويـايي شـركت      

].كندعمل ميوارد

، و بـه او بـه دليـل تـصرف در            درَب، شركت خودش را طبق ميلش پيش مي       )b(اين شخص 

.، ايرادي نيستاموال خودش

، حقي در تحميل نظرات خود به ساير شركتها يـا  )گيردميكه بهترين تصميم را  (اما اين فرد  

تكليـف بـراي   او اجـازة تعيـين  ( تصرف در اموال ديگران حـق او نيـست         كه، چرا ه جامعه ندارد  ب

بـا نظـر    ؛ و اگر چنين كند صاحبان مـالي كـه           )مورد اموال و امورات خودشان را ندارد      ديگران در   

را ،  يعني افرادي كه خواهان تصميمگيري در اموال خود هـستند         . شوند، ناراحت مي  مخالفندbفرد

.توان به رفتار ديگري اجبار كردنمي

، به همة افـرادي كـه در آن كـشور حيـات      ، چون تمام امكانات كشوري    مورد حكومتگري در

توانـد بـراي    ، شخص يا گروهـي نمـي      ، جزو اموال ايشان است    امكانات، مربوط است و اين      دارند

ممكـن اسـت    .  اجرا كنـد   )ت آنها بر خلاف خواس  (، تصميمگيري كند و تصميماتش را     اموال آنها 

بـه  (را قبول نكند  ، آن حق، ولي اگر صاحب    تصميم را هم اتخاذ نمايد     ترين، درست گروه حاكمه 

.، نداردمالصاحبانمورد ، كسي حقي در)دليل جهل

 بـود و    مĤبانـه  به دنبال روشهاي ديكتاتور    توان، نمي ، راضي باشند  براي آنكه همة صاحبان   لذا  

.به سراغ روشهايي چون دمكراسي رفتيد با

، نظرات خود را براي همة مـردم شـرح          تي كه دارد  يتواند با عقل و درا    ، مي البته گروه حاكم  [

].، ولي هيچ نوع حق تحميل ندارد، دعوت كنددهد و آنان را به تصميمگيري درست

و تحميل چيزي به آنهـا   ،  ، مخالفاني وجود خواهند داشت    هر نوع روش حكومتگري   چون در   

 همة افـراد را در تـصميمگيري و          نظراتِ ، پس بايد تا جاي ممكن طوري عمل كرد كه         جايز نيست 

.تر نمود تا بتوان همة صاحبان حق را راضي، سهيم كردتقسيم امكانات

اما چون آنان مالكِ همه. درست اينست كه تصميمگيريها به نخبگان و دانايان واگذار شودكارِ

و ايـن   (، و مخالفان نظـر ايـشان هـم حـق دارنـد            ، نيستند گيرندآن تصميم مي  مورد  چيزي كه در  

 مملكت مطلقاً مربوط بـه       و ثروت  ،))چند حتي اندك باشند   هر(جوامع هستند مخالفان همواره در  

ر يا  و نه در همة امو     (حكومتگري، از ديكتاتوري نخبگان در      ، بايد يا يك گروه نيست   يك شخص   

كـه  (ها را، بعضيچون حكومتگري ايشان. جلوگيري كرد)در امور شخصي يك فرد يا يك گروه    

.كندناراضي مي) صاحب مال هستند
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درجـة دانـايي پـايينتر كـه اصـلاً          ، افراد با  مطلق نداشته باشند  تصميمگيريوقتي نخبگان حق    

.وجه هيچ؛ نادانان كه بهچنين حقي ندارند

كه تا حدود زياد مؤثر – در حكومتگري براي رفع اين معضلات و تعارضات  ه شده روش شناخت 

. استواقعيدمكراسي–است

، بـه دليـل   ، حكومت حق افراد خاصي باشد كه آنان دانا و توانا هـستند       ايحتي اگر در جامعه   

، اين )و زيانو ايجاد ضرر (عدم وجود ضمانتِ قطعي در نفوذ افراد نابكار و بدطينت به حكومت

.باز هم بايد به دنبال روشهاي ديگري چون دمكراسي رفتروش هم ايراد داشته و 

ــه عهــدة عــاقلان و باســوادان و  اينجانــب بهتــرين روش حكومــت را ، دادن تــصميمگيري ب

 ولـي ايـن روش      ؛دانـم ، مـي  كننـد دانشمندان و دوستداران بشريت و آنان كه همواره ياد خدا مـي           

، حقـي  و چـون اصـولاً گـروه باشـعور و بـافكر      . كنندة همة صاحبان نيست   وش راضي ، ر حكومت

 روش  ، پـس  فكرتـر ندارنـد   كوتـه مورد اموال و نوع زندگي كـردن افـراد        مورد تصميمگيري در  در

. اجرا شوداجباراً، نبايد )ت عاقلان و دانشمندان و مؤمنان و خوبانميعني حكو(حكوت فوق

.رسدنظر مي، سخت به، برقرار كردن بهترين حكومت دنيااينپس ظاهراً در 

و در ايـن    . شـود د براي همة نظرات باز مـي      ، جاي رش  )واقعيِ(صورت استقرار دمكراسي  اما در 

سـوي نقطـة    دوستان پيشرفت بسيار بيشتري خواهند يافت و جامعه به        ، عاقلان و خدا   بزرگميدان

،، حركـات و تـصميمات عقلانـي طرفـدار دارد          بي طرفـدار دارد   چون خو . گرددبهتر رهنمون مي  
 لذا انـسانها در فـضاي آزادي كـه همـة راههـا              ،انسانها را بر خوبي بنا كرده     بزرگ سرشتِ خداوند

، خـوبتر  به سـمت  ،ست و نتيجة عملكرد گروه عاقلين و مؤمنين نيز در آن هويدا        جود دارد آن و در

.كنندحركت مي

 بايـد اجـازه داد      .رونـد سـمت نقطـة خـوب مـي       ، بـه  زورلذا مردم به خواستِ خود و بدون      

، جامعه متفكر شود و در چنـين        استقرار جامعة مدني و باز شدن باب گفتگوي عقلاني در مسائل          با

چنـين  ؛ ايـن  كنند، و با ياري خدا پيشرفت مي      گيرنداصول حق قرار مي   ، اكثريت مردم بر   ايجامعه

شود و ريا رفع شـده      رود از كلاهبرداريها و دروغ كاسته مي       هر چه جامعه جلوتر مي     اهد بود كه  خو

در  (.گـردد دينـي  مـي  ،  عمل عقلاني مثـلِ عمـل  و زماني خواهد رسيد كه  سياست عينِ ديانت        

 شـفاف   چيـز ، احتياجي به فريب نيـست و همـه        ، حتي در تكنيكهاي سياسي    چنين وضعيت جالبي  

)، بـدون كلاهبـرداري و بـدون جنايـت و خيانـت         بدون دروغ و حقـه    (، يعني سياست مثلِ ديانت    دگردمي

).دشومي
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اي كه عاقلان حـقِ تبليـغِ نظـرِ خـود را            ، لذا در جامعه   ، دنبال بدي نيست   سرشت آزاد انساني  

 ـ              ،  دارند عنـي يكـي از     ي(رود، بـالا مـي    3نبقيه قانع شده و لذا رأي به حكوت عقـل و خـرد و دي

، حـق رأي يـك      در دمكراسـي  : ايراد مورد نظـر   [:شودايرادهاي دمكراسي به طور اساسي رفع مي      

 بـا   اما. ]دهديك نادان برابر است و اين عدالت را نشان نمي         ، با ارزش و حق رأي       دانشمند و آگاه  

يعني افراد (رود مي)همان تصميم عاقلان(، نظر اكثريت به سمت تصميم درستاستقرار دمكراسي 

.))شوندبيشتري عاقل مي

.  دولت مرحوم مهندس بازرگان بـه روي كـار آمـد          ،ايران، در خورشيدي1357بعد از بهمن  

بين زا به تصميمات عجولانه و ا     لذ.  بود عاقل و باسواد و     4واقعي، يك فرد مذهبي   مهندس بازرگان 

. نظر داشت  روش عملكرد عقلاني را مد     .قاد نداشت بردن ساختارهاي اصلي و عقلاني مملكت اعت      

اما.بسيار درست بوديعني عملكرد مورد نظر ايشان 

ا آنه ـ،  ، يك هيجان انقلابي داشـتند     اندانقلاب كرده كردندافراد ملت كه فكر مي    ازخيلي

تغيير بزرگ در حكومـت و دولـت را         ،  العاده بودند منتظر تصميمات سريع و تقريباً عجيب يا خارق       

– آنهـا ادارة امـور بـه روش عقلانـي          .شـان بـود   خاطر روحيه و هيجان انقلابي    انتظار داشتند كه به   

فاقـد  گيريهـاي سـريع انقلابـي و        كه غالباً فاقد تـصميم    (همفكرانشدمكراتيك مهندس بازرگان و   

.پسنديدندرا نمي) تغييرات عجيب و شتابزده است

)نـه همـه   (هـا ، ولـي خيلـي     مناسب بود  ، بسيار چند نحوة عملكرد مهندس بازرگان    هريعني  

، آنهـا را  دينـي – يعنـي روش حكـومتگري عقلـي   .ناراضـي بودنـد  نداشـتند و  درك آن را قـدرت 

ب تازگي انقلا ، ثانياً به  ، اولاً كاملاً عاقل نبودند     چون اين افراد   (كرد ارضا نمي  )كاملاً(وجههيچبه

.5)شده و جو خاصي وجود داشت

، مهنـدس بازرگـان را   راحتـي ، بـه  نگـرد كسي كه بعد از چندين سال به اين ماجرا مي         ديداز

: اما وقتي در همان زمان بخـواهيم تـصميم بگيـريم          . دهدحق و سايرين را كم فكر تشخيص مي       بر

نياز كاذب چند آنهر(كردرطرف نمي، نيازِ آن روزِ جامعه را بدرستروش عملكرد تماماً عقلي و 

. الهيـت خـالص مـورد نظـر اسـت      . آدمي هماهنگ است  ، دين واقعي و راستين است كه با سرشت        ، منظور از دين   در تمامي اين نوشتار   3

.باشد، منظور نمي كه انواع گوناگوني از آن وجود دارد يا نظرات ظاهراً ديني، ارتباطي به برداشت سطحي و غلطهيچ وجهبه
.اندهمؤثر بودگيري از قرآن  و بهرهدينكردنملي، از جملة افرادي بزرگواري است كه در فرآيند به اصطلاح انمرحوم مهندس بازرگ4
، قصد تحليل و بررسي مـسائل آن دوران  نظر داشته باشيد  در. البته دولت مهندس بازرگان با مشكلات زياد و خاص آن دوران مواجه بود            5

 نشان دادن صـحت      كه در  باشد، مي  اتفاق افتاده   قبلاً واقعي زوم كردن روي موردي است كه يك نمونة          دف، ه نظر اين نوشتار نيست   مورد

.استفاده شودو قابل لمس نمودن بيشتر مطلب براي خواننده ، مطلب اصلي اين نوشتار
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كـه  (ايمردمي نبود و حق و نظر عده كامل منطبق بر روش با مشروعيت ،حكومت، و روشِ  )بود

.دادگذاشت و به گروه مخالف اجازة تجربه نمي را كنار مي)تعداد كمي هم نبودند

، اما  س بازرگان است  ، همان روش عقلاني مهند    چند واضح است كه بهترين نوع حكومت      هر

.6تنيس صاحبان حق )همة(مؤثرترين روش براي حكومتگري بر

جانبه واقعي و همه   دمكراسي ،دهد كه براي حفظ جامعه    ، نشان مي  شدهتاريخي ذكر واقعيت

.لازم است

يك حكوكت خوب و عقلاني كـه       امادمكراتيكمورد ديگر آنست كه در يك حكومت غير       

، نفـوذ  صـفت بد و شـيطان با يك تيم، ممكن است يك فرد     لي مردمي را هم دارد    رضايت نسبي ك  

لذا براي رفع . ت ديكتاتوري جور و ظلم و حكومت فساد را تحميل كندم، حكوكند و بعد از مدتي   

خـردان  ، باز بايد به سراغ دمكراسي رفت تا ناخواسـته درگيـر بـا ديكتـاتوري بـي            نوع خطرات اين

.)آنها را از دايرة قدرت خارج كردو بتوان (نشد

، قابـل اجـرا بـه      يا  بهتـرين نـوع حكومـت   لذا وقتي حكومت عاقلان و مؤمنان و دانشمندان  

يا حتي (خرَِدانديكتاتوري بي، آيا حكومت ديكتاتوري يا شبهصورت تحميلي نيست و غلط است

؟عراب داردمحلي از اِ) صفتانشيطان

در ) واقعـي ِ(، دمكراسـي  سـت اجـرا كه امروزه تجربـه شـده و قابـل        جمله راهكارهايي   از

.حكومت و دولت است

 با يـاري خـدا پيـشرفت        ،حقّان، بر ، در اين حالت   بايد اجازه داده شود تا مدنيت استقرار يابد       

.دياب سوق مي،دين عين سياستكنند و جامعه به وضعيت مي

 كـه داراي يـك      bشـخص (تداي اين مبحـث ارائـه شـد       اي كه در اب   در مثال فرضي  :توضيح

، بيشتر به تعلق اموال ، كه براي ملموستر كردن موضوع براي مخاطبان بود    )شركت خصوصي است  

 بـراي همگـان      و ارائة مطلـب    تر شدن درك موضوع   خاطر راحت ؛ اين به  و پول به افراد اشاره شد     

، بلكـه  ت پول و اموال و امكانات مادي نيـست        اختصاص و مالكي   واقع فقط بحثِ  ، و در  بوده است 

 نحـوة ،مطبوعـاتي –، خبـري ، تصميمگيريهاي معنوي و فرهنگـي يحكومتاجتماعي و در سيستم  

 وجـود  ... وآمـوزش  و روش، تحـصيل  ، انتخاب شغل  ، تعيين مذهب   با كشورهاي خارجي   ارتباط

، مستلزم دخيل نمـودن بـسياري از حقـايق       ن و سالهاي اولية بعد آ     1357، بررسي اتفاقات و وقايع حدود سال        سازممجدداً خاطرنشان مي  6

كـردن بيـشتر   ؛ تنها برداشت خاصي بـراي بـاز   و اصلاً مورد نظر اين نوشتار نيست است)شدة ديگـر مطرحمسائل كمترطور كشف   و همين (ديگر

.اصلي اين نوشتار منظور استبحثمطلب مورد
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تند و بايد تمام اين مـسائل مهـم را هـم       همة اينها نيز كل ملت هس       در مورد  ،صاحبان حقّ دارند كه   

.، فكر نكرداضافه كرد و احياناً اشتباه يا ناقص

نيـاز بـه وجـود   ، براي رسيدن به نقطة مطلوب  ،  حرز است كه در سيستم حكومت دمكراسي      م

مـردم بـراي    +مـثلاً   . اد اسـت  ز و نويـسندگان آ    خـان ، مور خبردهنـدگان ، نويسندگان ،    مطبوعات

 واقعـي  ، احتياج به اخبار درست دارند و بايد اطلاعات موجود باشد تا نتيجـة             درستتصميمگيري  

. داشته باشد و امكان داوري و تصميمگيري مهيا باشـد          د، وجو فكريعملكرد گروهها و اسلوبهاي   

آل رفتـه بـه نقطـة ايـده    خواهد به سمت مطلوب سوق يابـد و رفتـه   اي كه مي   در جامعه  همچنين+

مـرگ ،اين رابطه حداقل در   (شود، مرور زمان موجب به كنار رفتن افراد قديمي مي         نزديكتر گردد 

، و اگر تجربة افراد     ) ناپذير است  ، اجتناب  انسانهاي جديد   و جايگزين شدن   انسانهاي قبلي و رشد   

توانند بهترين تـصميمها و راههـا را        ، افراد جديد نمي    نباشد  در دست   حقيقي قبلي و نكات تاريخي   

 وجـود  بـه ،منظـور ؛ بـه ايـن   بايد فهم و حركت اجتماعي وجود داشـته باشـد        ، يعني   نتخاب كنند ا

درستي ثبـت شـده و در مواقـع لازم           آزاد و مستقل نياز اساسي است تا وقايع تاريخي به          مطبوعات

كه ممكن اسـت مطالـب تـاريخي را بـه     – دروغگويي افراد بدخواه در مقابل گوشزد گردد و ضمناً     

يا لااقـل   (شده يا با سانسور ارائه دهند و موجب گمراهي شوند           ه خود و به صورت تحريف     دلخوا

راستين جامعه  فرهنگي–لازم وجود داشته باشد تا حافظة تاريخي       ابزار   –)تجاربي را مخفي كنند   

.به كار گرفته شود

 آزاد و    مطبوعـات  ،)كامـل و واقعـي    ِ(، يك جامعة مبتنـي بـر دمكراسـي        خودبه، خود البته

. داردخود در،مستقل

همـه و تمـام     -1.  ، بيـان گـردد    مشكلات سيستم دمكراسي  در اينجا لازم است دو مورد از        

 رضايت كلـي    ،البته اكثريت . اند، كاملاً موافق نيستند و احياناً ناراضي      مردم با تصميمات اتخاذ شده    

ارزش و تأثير رأي فـرد      -2.افول است ، رو به     ناراضي ، درصد افراد  جامعة مدني  البته در    .دارند

اين رابطـه قـبلاً     كه در . ، يكسان است  خرَِد، با ارزش رأي فرد نادان و كم       فهيم و دانشمند و خوب    

رفتـه كـاهش   ، ايـن مـشكل رفتـه   توضيحي داده شد و گفته شد در جامعة مبتني بر دمكراسي كامل        

.يابدمي

.شود، دليلي بر توجيه اجراي حكومت بدتر و مشكلدارتر نمياسيالبته ايرادات دمكر
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، متعلق به هيچ فرد و گروه خاص نبـوده يـا            امكانات و ثروت و قدرت و فرهنگ جامعه و كشور         .١

 و  كسي اجازة تصرف و تـصميمگيري در مـورد امـوال          .  مردم صاحب حق هستند    همة. باشدارثية آنان نمي  

.ندارد، يگران برخلاف ميل ايشان دمتعلقات

حكومت روش براي    مناسبترينولي  . سير جامعه نيست  ، بهترين روش زندگي و خط     دمكراسي.٢

.است

.، متفاوت از رياست بر يك شركت خصوصي استحكومت.٣

 اسـت البتـه بـا رعايـت كامـل           ] عقـل  حكومت[حكومت دانشمندان سالم و عاقل    :بهترين روش ."

پي عاقلتر شدن و بهتر شدن و پيـشرفت         ، در و اكثريت جامعه  (ولي جامعه بايد خود به اين نقطه برسد       . قاخلا

. است)باطل(، غلط اين نوع حكومت و منش)اجبار(يلو تحم) واقعي باشند

، راتيـك فضايل در جامعة دمك(. ، نيل دهدرين روشهاتواند جامعه را به استقرار بهت   ، مي دمكراسي.#

چون شرايط يكساني براي همـة  ،  در جامعة دمكراتيك وجود داردتفكرات درستامكان رشد [:).كنندرشد مي 

، نتيجـة روش عملكـرد      جامعـه همچنين  >>.كنند مي  بيشتري  عاقلترها و داناترها رشد    ،افراد و روشها موجود است    
، جلوتر و پس روش درست و عقلاني  >>ست عمل ساير گروهها   ةبيند و اين در كنار نتيج      مي مدتدرست را در دراز   

].كند و رشد ميرودجلوتر مي
مورد به قدرت رسيدن افراد و گروههـاي        تضمين قطعي در  ،  دمكراتيكدر روشهاي حكومت غير   .$

 ـ      ناشايست و خطاكار وجود ندارد و در صورت به قدرت رسيدن آنها             ديكتـاتوري   ا، ممكن اسـت جامعـه ب

.ور و فساد مواجه شودج


